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عط ۶ه جمنلیتقص1 عط 4صه صمزععتصعصه:؟ ۶ه صنعطن عطا ۶ه بواته‌تاصه‌طاسظ عطا همنمتهی‌د۴ 


"صاتهگصصمن) ۲۱۲۵ عطا ه عصه ف بزلنصه۳ عقوم هصنبه]۲" طن۲12 
(عمطاننه مصنصهمععجمی) 4دزهصدطعلم تقطف1۷ ,1۳۶ 
نوت نصا صدلا اه عمجوعمعظ 
عم حصمآن هط معط هه :لتقصو۴ 
۱۱ 
اوه نصا حصفا راصهل‌ناای ,حاطظ 
تاش 
عط ؟ه معا صذ مطانقعط ۴ه وهای عطا معصتصعه نقطا معصعتهه طاتقمط که عقلع عطا ۶ه عصم وز عطعتفعط گم صمتاما‌ناه ۷ 
عمی‌عنامی عنتنطگ ماطمتامد صذ 0عمصعص صمعط مقط عغقطا مطاتقمط عطا اه عص ,صمننی‌نکصن عطا فصه صمتععتصعصمت که صنقطل 
۲ ها طز «لمنءووع رنل‌نله۷ کاز اتامطاج ععتعطاع صعهط وررهساد 6 ۱3۵۲ 4صه مم‌تنامی تصصتگ عصصمی. له 
عنطا عصتصنتصیه 0 ععصهاتهحصطز عط .اتکی ممطا عطا گم مصم وز اند 656[ معط طاتفعط عطا عذ رصمتای‌نل‌صز 
عچه صععو ما نز موی معط طتتفقط عنطا اه عم‌صن صهاوتع لصا عاعام‌صم‌صز خعطا تع0نعصی ۲۵ ]ز 0عطوناطونط وز طعتفعط 
مه 11 صمتاحآاح0م عصناام‌ندی ۶ ۷۵۲ عطا عاتمممتاه ها معصنط جع وتامنوناهر تعطاه عحصمو طذزم منالجی 1ز ]ز 
عمط فصه صمتععتصعصمتا ۲ه صنقل عطا و را‌نام‌طاناه عطا عصتصفه ما وز ملعتایه منطا ۲و ۳6 صنفصط معط[ 0067۰ 
ط‌نطن عاحایدمل عطا ما عذ غذ اصععام: معط فصح وذ ذ نله ممط اقطا و صمتاوعناو عطا 0صد مطانفعط عنطا ۶ه صمتای‌نل‌صز 
۰ص مهن رمصه ناحوتعوع1 2 طاز طانفعط ونطا 26ص ای ,۱901و کنطا ۲ه7افصح م۲ هلت ص .60فنجت مه 
رأحصز ام عوعمل 11 رصمنلی نصا که عصصع؟ ص رصمتفعتصصعصهتا طاتقمط معط ۵۶ ومی‌سنامی فا آه "انلنطدنهر عط عزروع([ 
2 2۲65969 ام‌صنه 1 رتعطاه۲ رکعکته۷ 4جنج فصمتاح‌صمص تعطام اند اصه‌وتعصم‌صز امط وز فصو حمتامآحهم عصنلآم‌دی 
.عگن صحفصیط ص اتکی مه فصن 
مطمتاقلناع0ط عصناآه‌نصی ,کاحاتا ۳۵۳۵۷18 ند 1655 مصنحعط ۱۱ میم نگ 


مان همعط 
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نوع مقاله :پژوهشی 2.2023.80756.1460ناو[/10.22067 /0۴82 101۰ //:1125 :101 


اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت 
له العیال أحد الیسارین» 
دکتر مهدی اکبرنژاد(نویسنده مسئول) 
استاد گروه علوم قرآن و حدیث. دانشگاه ایلام؛ ایران 
۲ 1129.6 ۵ 27067180 اه و :]نهر 
مهدی محمودی 
دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث. دانشگاه ایلام» ایران 
چکیده 
اعتبارسنجی احادیث, یکی از حوزه‌های علوم حدیث است که وضعیت احادیث را ازنظر سندی و دلالی بررسی 
می‌کند. یکی از روایاتی که در منابع معتبر شیعی و برخی منابع اهل‌سنت نقل شده و دربارة اعتبار آن خصوصاً در 
حوزة دلالی همواره مباحی مطرح بوده است. حدیث «لّة یل أَحَ رین است. اهمیت بررسی این حدیث 
زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم برداشت‌هایی ناقص از این حدیث. سبب ایجاد تعارض آن با برخی مستندات 
دینی و مید دیدگاه تحدید نسل در حامعهٌ کنونی شده است. 
هدف اصلی این نوشتار, اعتبارسنجی سندی و دلالی حدیث مذکور است و این سوال مطرح است که رواست «قلَد 
ایا َحٌَ السَاریْن» در چه درجه‌ای از اعتبار واقع شده و نسبت آن با شبهات پیرامونی چگونه است؟ 
به‌منظور پاسخ به این سوال با روش تحلیلی‌توصیفی به بررسی حدیث مذکور می‌پردازيم. افزون بر مورد اعتمادبودن 
اسناد و منابع نقل حدیث» ازنظر دلالی نیز دلالتی بر تحدید نسل و تعارض با روایات و آیات ندارد وصرفاً نوعی از 
آسایش را در زندگی انسان بیان می‌کند. 


واژگان کلیدی: اعتبارسحی سندی قلة العیال. پاسخ به شبهه» تحدید نسل» فرزندآوری. 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت له العیال أَحَد الیسارین»/ ۷۱ 

مقدمه 
در برخی منابع معتبر شیعی و اهل‌سنت» روایتی از معصوم(ع) دربارة توصیه به «قلة العیال» نقل شده 
است که با اينکه در منابع معتبری همچون نهج البلاغه بحار الانوار و کتاب من لا بحضره الفقیه نقل شده 
اما اعتبار آن خصوصاً در حوزة محتوایی» همواره میان شیعه و سنی محل بحث است. از یک سیو اخیرا 
باتوحه‌به داغ‌بودن بحث ازدیاد نسل» شبهاتی دربارة دلالت آن در میان عموم مطرح است؛ به‌ویژه اينکه این 
حدیث در منابع اهل‌سنت نیز دارای اسنادی ضعیف است و از سوی دیگر برداشت اولیه از این روایست. 
متعارض با برخی مسلمات دینی است. متن روایات که تقریباً در همه منابع به‌صورت واحد نقل شده است؛ 


۰ 


به این صورت است: «لّه لیا حَد ایسَاین.» 

بر این اساس» باتوجه‌به نیاز روز جامعه به پاسخ‌گویی به شبهات؛ ازجمله» شبهات دربارة ازدیاد نسل 
که متأسفانه با برنامه‌ریزی‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ۰۸۸۰ اکنون در کشور شیعی ایران تهدیدی به نام مواجهه 
باپیری جمعیت در حال وقوع است. بر همه متولیان امرء اعم از نویسندگان و دانش‌پژوهان تا 
سیاست‌گذاران در عرصه‌های مختلف وظیفه است تا به روش‌های مختلف از این واقعه جلوگیری به عمل 
اند یشان ایو این معا فرضیله بت فا با ترس ور کاری سای و نی زرات هف ه المستال اع 
لیسَارْن»» به شبهات پیرامونی آن پاسخ گوید و مقصود واقعی آن آشکار شود. 

دربارة این حدیث تاکنون پژوهشی جامع صورت نگرفته است و مقاله‌ای یافت نشد که به این رواییت 
پرداخته باشد. 

اما راجع به پاسخ به شبهات مطروحه دربارة روایت له یال أَحَد اسَاریْن»» به‌صورت محدود در 
برخی سایت‌های پاسخ به شبهات. مباحثی مطرح شده است؛ ازجمله «مرکز پاسخ‌گویی به سوالات دینی 
در مطلبی با عنوان «آیا حکمت ۱۴۱ نهج البلاغه انسان را بر داشتن فرزند کمتر تشویق می‌کند»؛ به بررسی 
این روایت و پاسخ به شبهات پیرامون آن پرداخته است.! همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی در شرح بر نهج 
البلاغه به نکاتی دربارة حکمت ۱۴۱ نهج البلاغه پرداخته است. ۲ 

به نظر می‌رسد نگاشته‌های موجود در این مورد» کافی نیست و نیازمند پژوهشی مستقل با بررسی تمام 
منابع نقل حدیث و بررسی رجالی و زنجيرة اسناد آن و همچنین تحلیل دلالت این روایت برای پاسخی 
جامع‌تر به این شبهه هستیم. 


۱. مرکز پاسخ‌گویی به شبهات دینی» ۱۳۹۸/۱۲/۱۲. 
۲. مکارم شیرازی؛ پیام امام امیرالمومنین(ع» ۰۱۵۳/۱۳ 


۳ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۱۱ 
۱. اعتبارسنجی سندی روابت 

به منظور بررسی اعتبار سندی روایت مذکور ابتدا به منابع نقل حدیث و سپس بررسی طرق نقل آن در 
میان شیعه و اهل‌سنت می‌پردازیم: 

۱ ۱ بررسی سندی حدیث در منابع اهل‌سنت 

این حدیث. ازحمله حکمت‌های مشهور نهج البلاغه (حکمت۱۴۱) است و اشتهار آن در بین شیعه 
بیشتر از اهل‌سنت است؛ اما بااین‌وحود» حدیث مذکور هرچند در صحاح سته که منابع اصلی اهل‌سنت 
هستند» نقل نشده. اما در برخی منابع کهن اهل‌سنت نقل شده است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود: 

۱. قدیمی‌ترین اثر اهل‌سنت که این روایت در آن نقل شده است مربوط به کتاب طبقات الکبری» 
تألیف ابن‌سعد (ع۲۳۰ق) است. ابن‌سعد در این کتاب روایت مذکور را از محمدبن‌عمر از سعیدبن مسیب 
نقل کرده است.۲ 

۲. دومین منبع این روایت» کتاب النفقه علی العیال» اثر ابوبکر عبدالله‌بن محمدبن‌عبیدبن‌قیس؛ 
معروف به ابن‌ابی‌دنیا (۲۸۱ق) است. شیخ طوسی* و اردبیل ی" او را عامی‌مذهب و بغدادی او را 
شافعی‌مذهب خوانده‌اند." ابن‌ابی‌دنیاء این حدیث را با سلسله سند از سعیدبن‌مسیب نقل کرده است.۲ این 
روایت» همچنین توسط ثعالبی (م۴۲۹ق) در کتاب التمثیل و المحاضرة از سعیدبن‌مسیب نقل شده 
ست؛ با این تفاوت که او هیچ سلسله سندی برای آن ذکر نمی‌کند و ثانی؛ به حدیث‌بودن آن نیز اشاره‌ای 
ندارد و صرفاًبه‌عنوان جمله‌ای ارزشمند بدون منبع آن را نقل می‌کند.* 

۳. ابونعیم اصفهانی (م۴۳۰ق) در روایتی نسبتاً طولانی این حدیث را از جعفرین‌محمد(ع) نیز نقل 
ون که 

پس از این منابع» ماوردی در کتاب الامثال و الحکم. این روایت را از قول حکما بدون سلسله سند 


نقل می‌کند. " قضاعی در شهاب الا خبار نیز این حدیث را بدون سلسله سند از رسول خدال(ص) نقل کرده! 


۳. ابن‌سعد» طبقات الکبری» ۱۳۶/۵. 

6 طوسی» فهرست ۰۱۹۴ 

۵ اردبیلی» جامع الرواة ۵۰۳/۱ 

7. بخدادی» هدية العارفین؛ ۰۴۴۱/۱ 

۷ ابن‌ابی‌الدنیاء النفقه علی العیال» ۰۲۴۹/۱ 
۸ ثعالبی, التمثیل و المحاضرة ۰1٩۷‏ 

۱۹۴/۳ ابونعیم» حلية الأولیا»‎ ٩ 

۰ ابونعیم» حلية الاولیا» 4۲ ۲. 

۱ قضاعی گزیدة شهاب الالخبار ٩‏ 4. 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت «قلَّةٌ العیال آحد الیسارین»/ ۷۳ 


و توسط قضاعی از معاذبن حبل نیز نقل شده است. ۲۲ 

۵ دیلمی (ع9۰۹ق) در الفردوس نیز این روایت را از عبدالله‌بن عمربن‌هلال مزنی از رسول خدا(ص) 
نقل کرده است. ۳ 

۲ ابن‌رحب حنبلی (م۷۹۵ق) نیز در کتاب خود این روایت را بدون مأخذ و سند ذکر می‌کند.*۱ 

۷ عبدالرئوف مناوی نیز از ابن‌عباس به نقل این روایت پرداخته است.*۲ 

۸ حلال‌الدین سیوطی که یکی از دانشمندان بزرگ اهل‌سنت است در کتاب در المنثور» این حدیث را 
از دیلمی از انس‌بن‌مالک از رسول خدا(ص) نقل می‌کند."۲ سیوطی همچنین حدیث مذکور را از دو طریق 
بدون سلسله سندء از قضاعی از امیرالممنین(ع) و دیلمی از انس‌بن‌مالک نقل می‌کند و هر دوی این اسناد 
را ضعیف می‌شمارد. ۱۷ 

3 ی و معروف به ابن خطیب (م۹6۰ق) این جمله را نقل می‌کند و آن را به بقراط 
گم ده 15 

بر این اساس» باتوجه‌به آنچه گفته شد. به‌طورکلی طرق نقل حدیث مذکور در منابع اهل‌سنت را 
می‌توان در چهار طریق اصلی بررسی کرد: 

طریی اول اسان از سوسیا ند ها مموید ی اس قلال: انا تمه عم فالسد ها 
طلحبنمُحمبن میدن لیب عنْ آبیه عن سَعیدن لمسیّب قال: له یال أَحٌَ لیسارین.»*۱ 

طریق دوم: نقل از جعفر ین محمد(ع: «حَدا 0 تا مدیدن الجَریش تا 
عباش ین لفرج ریاف امن قال: ال عفر مُحَمدٍ: «الصَلا فزبان کل تفی.... وقله لیالد 
لایر 6 ۱ 

طریق سوم: نقل از انس‌بن‌مالک از رسول خدا(ص): «آخبرنا آبی» آخبرنا البجلی آخبرناابنلال» حدئنا 
ابوعبدالله محمدین الحسین» حدثنا یعقوب‌بن اسحاق‌بن‌ابراهیم یم المُحرَمی» حدئنا علی‌بن‌عیسی کاتب 
عکرمة القاضی, حدئنا خلادبن‌عیسی» عن ثابت» عن انس قال: قال رسول الله(ص): «التَذیر نَصضف 


۲ قصاعی. مستند شهاب. ۵۳/۱ 

۳. دیلمی الفردوس بمائور الخطاب. ۹۰/۳. 

۶ حنبلی» شرح حدیث «آن آغبط اولیانی»» 66 ۷. 

۵ مناوی. فیض القدیر ۰ ۰۳۵۲/۳ 

7 سیوطی, در المنثور ۰۲۷۸/۵ 

۷ سیوطی» جامح کبیر: ۲۳۷/۲. 

۸. اماسی» روض الخیار: ۱۲۳. 

۰۲۹/۱ این‌سعد. طبقات الکبری» ۱۳/۵؛ ابن‌ابی‌الدنیا؛ النفقه علی العیال»‎ .٩ 
1۹6/۳ ابونعیم» حلية الأولیا»‎ ۰ 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


المعيشة و نود نصّف العقل, و الم نِصف الهَرّم. و قلاً العیال آحذ .۲۱0 

طریق چهارم: نقل از معاذبن جبل از رسول خدل(ص): «اَحرا بومُحمَبِعبذللُْعمَر الجَوّاریی, شا 
آپی» ثنا الحسیْنلسمَایل, نا عَبذاللَبن شبیب» حذئبی سَعیبنْمنصور» ثنا سْمَاعیلُنْعیَاش عنْ 
فان مرو عن عبدالرخمنبن مالک نیام عن آییه عن عازن جبل قال: ال رسوالّه صَلّی ال 
یه و سل اک ین الّین» ال نف لش و الدْد نصّت الق و الم نف اهر و قلة 
نیال آخل هه ۳۳ 

طرق دیگر: برخی طرق دیگر نیز در اهل‌سنت بدون سلسله سند و تنها با ذکر ناقل آن نقل شده است. 
برای مثال» دیلمی در الفردوس. حدیث مذکور را از بکربن‌عبدالله از پدرش از رسول خدا(ص) نقل کرده 


۱ ۳۶ 
ست .۰ 


۰» 


1 


همچنین همان‌طور که گفته شد سیوطی این روایت را از سه طریق؛ انس‌بن‌مالک از رسول خد((ص) و 
قضاعی از امیرالمزمنین(ع) و دیلمی از انس‌بن‌مالک نقل می‌کند و در کتاب سراج المنیر از ابنعباس نیز 
نقل شده است. *۲ 

در نقد طرق مذکور می‌توان گفت که: طریق اول» از نوع روایت مقطوع و درنتیجه. ضعیف شمرده 
می‌شود. همچنین اگرچه این حدیث در اهل‌سنت از چندین طرق مختلف نقل شده است؛ اما اسناد مشهور 
بین علمای اهل‌سنت» سند دیلمی و قضاعی است. بنابراین» علمای اهل‌سنت به‌دلیل وحود افراد ضعیف در 
این طرق» نظر مساعدی راجع به این اسناد نداشته‌اند. برای مثال» ابن‌لهیعه حصرمی که در سلسله اسناد 
این حدیث دیده می‌شود. تضعیف شده است.*" همچنین احمدبن‌زید جریش و احمدبن‌عبدالله‌ین‌مالک و 
اسحاق‌بن ابراهیم شامی از راویان این طرق» مجهولالحال هستند. 

همچنین در حدیث انس خلادبن‌عیسی را محهول دانسته‌اند. اگرجه یحیی‌بن‌معین او را نقه دانسته 
است؛ اما سیوطی و دیگران اسناد این احادیث را ضعیف شمرده‌اند. ۲۳ 

۵ بررسی سندی حدیث در منابع شیعه 

ابتدا به مأخذشناسی حدیث و سپس بررسی رحال حدیثی آن در منابع شیعی می‌پردازیم: 

۱ ماخذشناسی حدیث در منابع شیعه 
۱ ابن حجر عسقلانی» الغرانب الملتقطة ۵۹7/۳. 

۲ قضاعی, مستند شهاب, ۵۳/۱ و ۵4. 
۳ دیلمی. الفردوس بمأئور الخطاب, ۰۹۰/۳ 
6 سیوطی؛ در المنئوره ۲۷۸/۵؛ سیوطی؛ جامع الکبیر» ۲۳۷/۷؛ عزیزی» سراج المنیر» ۰۷۸/۳ 


۵ ابن‌ابی‌حاتم؛ الجرح و التعدیل» ۱8۷/۵؛ ابن‌معین» تاریخ ابن‌معین» 4۸۱/4 
1 سیوطی؛ جامع الکبیر: ۲۳۷/۲؛ ابن حجر عسقلانی» الغرائب الملتقطة ۹1/۳ ۵؛ البانی» ضعیف الجامع الصغیر, ۳۶۹. 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت له العیال أَحد الیسارین»/ ۷۵ 

با بررسی منابع کهن حدیثی شیعه دربارة این حدیث. به تعدادی از منابع اصلی می‌رسیم که سایر منابع 
متأخر در نقل این حدیث از ایشان تبعیت کرده‌اند. 

بر این اساس. به‌منظور بررسی سندی این حدیث لازم است ابتدا به شناسایی منابع حدیث و سپس 
اعتبارسنجی آن‌ها در نزد شیعه پرداخته شود. ازاین‌رو با حست‌وجوی منابع شیعی. اصلی‌ترین منابع نقل 
این حدیث عبارت‌اند از: کتاب قرب الاسناد» اثر حمیری» بحار الا نوار اثر علامه محمدباقر محلسی و 
کتاب من لا بحضره الفقیه. امالی» خصال و عیون اخبار الرضا از آثار شیخ صدوق که در ادامه به بررسی 
این کتب می‌پردازيم. 

قرب اللاسناد: کتاب قرب الاسناده اثر ابوالعباس عبدالله‌بن جعفربن حسین‌بن‌مالک‌بن‌جامع جمیّری 
قمی از یاران امام حسن عسکری(ع) و از فقها و روات بزرگ شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است. 

شیخ طوسی و نحاشی وعلامه» وی را ثقه و مورد اطمینان دانسته‌اند. ۲" برخی مانند ابن‌ادریس و فاضل 
حلی در انتساب این کتاب به حمیری تشکیک کرده‌اند و آن را تصنیف پسر وی به‌نام محمد دانسته‌اند» اما 
بسیاری دیگر از دانشمندان و محققان» این تشکیک را رد کرده‌اند.۲۸ 

علمای شیعه. این کتاب را از اصول معتبره و مشهوره و مورد اعتماد امامیه می‌دانند.*۲ در اعتبار این 
کتاب همین بس که قاضی نورالله تستری (ع۱۰۱۹ق) این کتاب را هم‌تراز کتب اربعه شیعه می‌داند و کتاب 
قرب الاسناد و محاسن برقی را به‌همراه کتب اربعه, کتب صحیحه شیعه می‌داند. "۲ 

نت آثار شیخ صدوق (کتاب من لا بحضر الفقیه امالی حصال. عیون اخبا رالرضا): 
محمدین بابویه» معروف به شیخ صدوق» متکلم. ادیب. فقیه و حدیث‌شناس شیعه در قرن چهارم هجری 
است. نجاشی در کتاب رجال خود چنان او را می‌ستاید که برای کمتر کسی از اصحاب آمده است." 

شیخ صدوق. صاحب آثار متعددی است. ازجمله همین کتب چهارگانه که روایت مذکور در آن‌ها نقل 
شده است. در اعتبار کتاب من لا بحضره الفقیه نیز همین بس که از کتب چهارگانة شیعه است. 

کتاب امالی نیز که شامل دسته‌ای از احادیث نبوی و اهل بیت(ع) است. "۲ توسط برخی دانشمندان 


۷. طوسی. فهرست. ۱۰۲؛ نجاشی رحال نحاشی» ۱۵۲؛ علامه حلی» خلاصة الاقوال» ۱۵۷. 

۸. طوسی. فهرست. ۱۶۸؛ نحاشی. رجال نجاشی» ۲۱۹؛ مجلسی, بحار الأنواره ۷/۱؛ ابن‌شهر آشوب. معالم» ۱۰۸؛ حرعاملی؛ وسائل الشیعة ۲۰/۲؛ 
آقابزرگ طهرانی» الذريعة. ۶۷/۱۷؛ خویی؛ معجم رجال الحدیث, ۰۱۴۹/۱۱ 

.۳۰/۱ مجلسی» بحار الاأنوار» ۰۲۶/۱ میرزای قمی؛ غناتم لیام‎ ٩ 

۰ برقی؛ المحاسن مقدمه. ۱۰. 

۱ نجاشی» رحال نجاشی؛ ۰۳۸۹ 

۲ ابن‌بابویه المالی مقدمه ۰۴۱ 


/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


شیعه نقد شده است. ۳" اما بااینوجود از مهم‌ترین آثار شیعه است که همواره مدّنظر علما و دانشمندان بوده 
است. 

کتاب خصال شیخ صدوق نیز که دايرة المعارفی بزرگ از معارف اسلامی و احکام حلال و حرام است؛ 
مانند ساير آثار شیخ؛ مورد اعتماد علما بوده و روایات آن در سایر محموعه‌های بزرگ شیعه نقل شده است. 

کتاب عبون اخبار الرضا(ع) نیز که شامل روایات راجع به امام رضل(ع) و روایاتی منقول از ایشان 
است؛ توسط شیخ صدوق برای هدیه به کتابخانهةُ صاحب‌بن‌عباد دیلمی» وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران 
نکاشته شده است: این کتاب نیز از معتبرتر ین منابع روایی شیعه به شمار می‌رود. 

ج. بحار/لانور: کتاب بحار الائوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الطهار. اثر علامه محمدباقر مجلسی 
از علمای قرن ۱۱ و ۱۲ هجری است. این کتاب» به‌عنوان دايرة المعارفی جامع از روایات اهمل بیست(ع) 
همواره مدنظر بزرگان بوده و دارای حایگاهی والا در نزد ایشان بوده ی ۳۹ 

باتوجه‌به آنچه گفته شد و شناختی که از منابع نقل حدیث مدّنظر به دست آمد. می‌توان به اعتبار این 
منابع در نزد علمای شیعه حکم کرد و ازاین‌رو اعتبار این حدیث را ازنظر منابع آن توثیق و تأیید کرد و معتبر 
دانست. 

۱ بررسی رجال حدیث در منابع شیعه 

با بررسی منابع شیعی معلوم می‌شود که عمده نقل‌های این روایت از پیامبر(ص) امام علی(ع» 
جعفربن‌محمد(ع) و موسی‌بن جعفر(ع) است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازيم. 

طریق اول: طریق قرب الاسناد از رسول خدا(ص): «الحَسَن‌بن‌ظریف» عن یمان عنْ 
ص__ عنْ یه قال: قال سول ال ۳ ال علیه و آله: «قلة الیل ال الستازین ۳۹۷ 

راوی اول؛ ابومحمد حسن‌بن ظریفبن‌ناصح کوفی است که توسط نجاشی توثیق شده است. ۲" دربارة 
ابوعلی حسین‌بن‌علوان‌بن‌قدامه کلبی کوفی (م۲۱۰ق) اختلاف است و علت اختلاف نیز این عبارت 
نجاشی است: «مولا هم کوفی عامی؛ و آخوه الحسن یکنی آبامحمد نقة. رویا عن آبی‌عبدالله علیه‌السلام» 
ولیس للحسن کتاب و الحسن آخص بنا و آولی روی الحسین عن الاعمش و هشام‌بن‌عروة.»۸" در این 
عبارت. اختلاف میان علما به این عبارت ثقه بر می‌گردد؛ برخی این صفت را به حسین و برخی نیز به 
۳ ابن‌بابویه الامالی ٩‏ و ۰۱۰ 

6 .بن‌بابویه عیون اخبار الرضلاع» ۰۱/۴ 
۰ آقا بزرگ طهرانی الذريعة. ۳/۱۶؛ خمینی» کشف الاسران ۰۳۱۹ 
7 حمیری؛ قرب الاسناده نص ۱۱۶؛ مجلسی» بحار الاوار ۴ ۰۱۱۹/۷ 


۷ نجاشی, رحال نجاشی. ۶۱؛ طوسی؛ فهرست. ۴۸ آقابزرگ طهرانی» ۳۲۶/۲۴. 
۸ نحاشی رحال نحاشی؛ ۵۲. 


اکبرناد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت «قلَّةٌ العیال آحد الیسارین»/ ۷۷ 


برادرش حسن ارجاع می‌دهند. درنتیحه عبارت ثقه را از آن برادرش» حسن می‌دانند. نه خود 
حسین‌بن‌علوان. ۲ ابن‌عقده نیز برادرش را توثیق می‌کند * و کشی نیز حسین‌بن‌علوان را از عامه می‌داند که 
دارای محبت شدید نسبت به اهل بیست(ع) است و مخالف ایشان نبوده اتکی "فده ففتا یر ۶۳ 


۳* آقای شبیری زنحانی در توثیق ایشان. سخن گویایی دارد که 


همچنین آیت‌الله خویی او را ثقه دانسته‌اند. 
می‌توان به آن اعتماد کرد: «ابی‌الجوزاء» که صحیح‌السند و ثقه است. تقریباً تمامی روایاتش را از همین 
حسین‌بن‌علوان اخذ کرده و این علامت ثقه‌بودن حسین است؛ زیرا شخصی که صحیحالسند است؛ 
دروغ‌گو و غیرثقه را شیخ خود اخذ نمی‌کند. ** 

بنابراین» سند این روایت را باتوجه‌به ستایش‌های علمای رجال در خصوص راویان آن می‌توان پذیرفتتی 
دانست. 

طربق دوم: طریق شیخ صدوق به امام صادق(ع): رزوی صْفوانّبُنْبخیی و مُحَدبنآبیعمَیرن 
مُوسی‌بنبکر عن ژر عن الصادق جعفرینه مُحَمَ(ع) قال «الصيعَة کون صنيعَة عند ی خب 1 
دین الصا فان کل تفي اج جهاد کل میب کل شین: رگا و را لحَسَّدٍ الصیام حهاذ الما خسن 
لعٍ ات ستترلوا الق بالصقَة من لقن بالخلّف جَاد بالط هیارک و ای بل الَْعونة ی قذر 
مت حصنُوا کم بلركاة لصف الیش ما ال ام مرو افص له اْعال َحَد الا رین الداعی بلا 
عَمَل گالرامی بلا وتر اد بصف العل الم نف ارم او له بارک و تعانی سول الصعر علّی قنر 
الْمْصیبّة ‏ من صَرَبٍ یه علی فخذه عند الْمْصیة خبط أَخره من حون الق .۹۰ 

راویان اول» صفوان‌بن‌ بحیی و اين ابی‌عمیر رحالیون است که شیعه دربارةٌ ثقه‌بودن این دو اتفاق‌نظر 
دارد. ٩1‏ 
نقل کرده است. ٩۷‏ 


بررسی سندی این روایت نیز نشان‌دهندة مدح و توثیق راویان آن است و ازاین‌رو سند آن را می‌توان 


۹ حر عاملی» رحال؛ .۹٩‏ 

۰ علامه حلی» خلاصة الاقوال» ۰۱۶۵ 

۱ حر عاملی» رحال» ۹۰. 

۲ مجلسی الوجیزة فی الرحال؛ ۶۴. 

۳ خویی» معجم رجال الحدیت» ۳۷۶/۵. 

6 شبیری زنجانی» النکاج» ۹/۱۴ ۴۶۳. 

0 ابن‌بابویه» کتاب من لا بحضره الفقیه ۴۱۶/۴ 

6 علامه حلی» رحال» ۸۸ و ۱۴۰؛ علامه حلی» خلاصه القوال» ۱۸۸ و ۲۸۷؛ حر عاملی؛ رحال ۱۴۲ و ۰۲۰۶ 
۷ نجاشی؛ رحال نجاشی؛ ۴۰۷؛ تقی‌الدین حلی الرحال» ۳۵۴. 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۱۱ 


طریق سوم: طریق شیخ صدوق از امام رضل(ع) از قول امام علی(ع): «حَدَت یبن وی 


وان اللهعیّه قال حَدتتا مُحمَبْنْهارونَ الصوفی قال حَدتناآبوتراب ییالب [موضی] الژویانی عن 
داليم نله سین قال: فلت لابی‌جغفر مُحمیعَِالرصا(ع) انس ول له خی بحدیتٍ 


۷ 


رو هو و م 1 


عن آبانک(ع) تقال... لت له زذنی یاِنَرسول الله ال دی آبی عن جدی عَن آبانه(ع) قال قال 
آمیالمُومنین(ع) قلهالعبال أَحد این »8۸ 

علی‌بن محمدبن‌موسی الدقاق. ممدوح و از مشایخ صدوق که در مشیخه با عنوان (رضی‌الله‌عنه) نام 
برده شده است»؟* برخی او را با احمدبن‌محمدین‌عمران یکی دانسته‌اند. "* 

محمدبن‌هارون الصوفی و ابوتراب عبیدالله‌بن موسی الرویانی نیز دربارة ایشان چیزی ذکر نشده است. 
اما از ایشان روایاتی در» عیونء اکمال» توحیده امالی شیخ صدوق و مفید نقل شده است.۱* 

بر این اساس» سند این روایت را باتوجه‌به ناشناخته‌بودن برخی راویان آن اگرچه با قطعیت نمی‌توان 
پذیرفت. اما باتوجه‌به نقل علمای بزرگ شیعه از این راویان می‌توان به آن اعتماد کرد. 

طریق چهارم: روایت شیخ صدوق و علامه مجلسی از امیرالمزمنین(ع): «حَدَناآبی‌رَضی ال عنه ال 
حَدَتَا سَمْلبْنْعندالله قال حدتیی مُحمبنْعسی نید لیقطنی عن القاسمبنیَخَی عَن ده 
لس ََشٍعن آبیبصیر و یشنم عن آبیعبدال(ع) قال یی آبی عن جَدی عن آبایهع) آن 
مرالْمَومنین(ع) عم أصحَابةُفی ملس واجد زين باب معا یج منم فی دینه و یه ال ع:.. 


حَصنُوا مالک بالگاة الصا ربا کل تفن الم حهاد کل عیف جهاد الْمَرأة حنن العُل لفق هو 


الم ابر له العیال حذ این التقدیز نضف العَیّش ال نصف اّما عال ارو افتصد و ما 
قظب افر ز اشتار ۹۹4 


راوی اول. آبی (علی‌بن حسین‌بن‌موسی‌بن‌بابویه) از محدثان شیعه و مرجع دینی مردم قم و پدر شیخ 
صدوق بوده است و در ثقه‌بودن او تردیدی در نزد بزرگان هه مک 


سعدبن عبدالله‌بن آبی خلف الاشعری القمی. شیخ حلیل‌القدر ثقه و فقیهی دارای تصانیف متعدد است 


۸ ابن‌بابویه الامالی. نص/۴۴۶؛ ابن‌بابویه. عیون اخبار الرضلاع ۲ مجلسی, بحار الوار: ۰۳۸۳/۷۴ 
٩‏ ابن‌بابویه کتاب من لا یحضره الفقیه ۰۶۱۸/۲ 

۰ بسام زبدة المقال» ۰۲۰/۲ 

۱ نمازی شاهرودی» مستدرکات علم رجال الحدیث» ۳۵۷/۷ و ۰۱۱۸/۵ 

۲ ابن‌بابویه خصال» ۲۰۱۷۶۱۰/۲ ۶؛ مجلسی» بحار الوا ۹۹۸۹/۱۰ 

۳ ابن‌ندیم الفهرست. ۲۲۷ تقی‌الدین حلی؛ الرحال» ۲۴۱؛ نجاشی» رجال» ۱۸۴. 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت «قلَّةٌ العیال آحد الیسارین»/ ۷۹ 


که نجاشی و دیگران او را ستوده‌اند.** 

راجع به محمدبن‌عیسی‌بن‌عبید نیز در بین علمای شیعه اتفاق‌نظر وحود ندارد؛ نحاشی وی را ستوده 
است و ابن‌ولید قمی» روایات وی را از یونس‌بن‌عبدالرحمن قبول نکرده است.** شیخ صدوق به‌تبعیت از 
شیخ خود ابن‌ولید حتی یک روایت از پونس را به‌طوری که منفرد در نقل باشد. نیاورده است. درحالیکه در 
همین کتاب بیش از ۳۰ رواینت از محمدبن‌عیسی از غیریونس آورده است."" شیخ طوسی نیز 
محمدبن‌عیسی را از غلات می‌داند و ضعیف می‌شمارد» ۲* اما علامه حلی روایات او را قبول کرده است.۸* 

بر این اساس. مهم‌ترین دلیل قائلان به تضعیف را می‌توان همان اعتقاد به غالی‌بودن او و استثنایی که از 
روایات یونس‌بن‌عبدالرحمن نقل شده است» دانست. اما مقتضی برای توثیق محمدبن‌عیسی‌بن‌عبید. 
همچون روایات فصل‌بن‌شاذان و توثیق نجاشی و کشی وجود دارد و تنها مانع برای وثاقت ایشان» تضعیف 
شیخ طوسی است و این تضعیف خود به‌نفسه موضوعیت ندارد؛ زیرا می‌توان آن را مستند به استثنای 
صورت‌گرفته توسط ابن‌ولید و شیخ صدوق ات 9۳ 

راوی چهارم» قاسم‌بن‌یحیی راشدی از اصحاب امام رضا(ع) است که کتابی در آداب امیرالمومنین(ع) 
دارد. " ابن‌غضائری او را ضعیف می‌شمارد؛ اما در اثبات وثاقت ایشان به صدوق استناد شده که در کتساب 
من لا یحضره حدیثی را که قاسم‌بن‌یحیی در سلسله سند آن قرار دارد از صحیح‌ترین و بهترین زیاراتی 
می‌داند که برای امام حسین(ع) ذکر شده است." همچنین» وی را از راویان کامل الزیارات دانسته‌اند که 
وثاقت اورا نزدیک‌تر می‌گرداند. ۲" 

حسن‌پن‌راشد را در شمار اصحاب امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) آورده‌اند. ۳ حسن‌بن‌راشد از 
برخی» همچون عبدالله‌بن‌سنان روایت کرده است*" و احتمالاً تضعیف وی توسط ابن‌غضائری نیز به همین 


دلیل باشد. به‌هرحال» توثیق صریحی دربارة حسن‌بن‌راشد ذکر نشده است» حز اینکه اورا از رحال کامل 


6 نجاشی» رحال» ۱۷۷؛ علامه حلی. خلاصه الأقوال» ۱۵۶؛ طوسی؛ رحال» ۴۲۷. 
0 نحاشی» رحال؛ ۳۳۳ و۰۳۳۴ 

1 خویی, فقه العترة فی زکاه الفطرة ۰۱۷۰ 

۷. طوسی, فهرست» ۲۱۶ طوسی» رحال» ۰۳۹۱ 

۸ علامه حلی» رحال» ۰۱۴۲ 

.٩‏ ایزدی فرد و همکاران «نقد نگرة تضعیف محملبن‌عيسي‌بن عبیلبن یقطینی ۰۷ رو 
۰ طوسی» فهرست. ۲۰۲؛ خویی» معجم رجال» ۰۶۸/۱۵ 

۱ خویی, معجم رجال» ۶۸/۱۵. 

۲ خویی موسوعة الامام خویی» ۴۰۹/۲۱ 

۳ برقی» المحاسن» ۱۸۱ و ۳۳۴. 

6 خویی» معجم رجال الحدیث» ۳۱۲/۵. 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۱۱ 


الز یارات بر شمرده‌اند. 1 

در خصوص سند این روایت نیز باتوجه‌به توثیق راویان آن توسط اکثر علمای شیعه» می‌توان حکم به 
صحت آن کرد و به آن اعتماد کرد. 

طرق دیگر: در برخی طرق دیگر در کتب شیعه. روایت مذکور از موسی‌بن جعفر(ع) بدون ذکر سلسلة 
اسناد نیز نقل شده است."" همچنین, در کتاب کشف الغمة این روایت از طریق اهل‌سنت که بحث آن 
گذشت. از جعفربن محمد(ع) از اصمعی نیز روایت شده است."" در تحف العقول نیز این روایت بدون 
سند از معصوم(ع) نقل شده است. ۱" 

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مصادر و اسناد حدیث: باتوجه‌به آنچه گفته شد. روایت «لّه یال َحَد 
لیسَایْن» ازنظر سندی در دو مبحث بررسی شد: ۱. از حیث مراجع و منابع حدیث که گفته شد منابع آن 
جزو اصول مورد اعتماد و اطمینان علمای شیعه بوده است؛ ۲. از حیث سلسله سند و احوال راویان آن که 
اکثریت راویان طرق جندگانه این حدیث. مورد اعتماد و ثقه يا لااقل پذیرفته شده در میان علمای شیعه 
بوده‌اند و در برخی موارد همچون قاسم‌بن‌یحیی و جدش حسن‌بن‌راشد نیز که مورد اختلاف واقع شده 
بودند. باتوجه‌به شواهدی که وجود دارد و همچنین نظر رجالی بزرگ آیت‌الله خویی» می‌توان روایات ایشان 
را قبول و به آن‌ها اعتماد کرد. همچنین نقل این حدیث در نهج البلاغه» از سیدرضی در قالب حکمت ۱۴۱ 
از امام علی(ع) که خود از ارزشمندترین منابع شیعی است. دلیلی مستحکم در اعتماد و اطمینان به صدور 


حدیث از معصوم(ع) است. 


۲ بررسی دلالی و محتوایی حدیث 

دومین بحث در خصوص اعتبارسنجی احادیث به‌جز اینکه این حدیث ازنظر سندی در چه رتبه‌ای 
قرار دارد. بررسی محتوای روایت است. باتوجه‌به شبهه‌ای که در خصوص این حدیث دربارة تعارض آن با 
برخی آیات و روایات و مسلّمات دینی وحود دارد» اکنون پس از بحث سندی روایت مذکور: به بررسی 
دلالی این حدیث و پاسخ به شبهة مذنظر می‌پردازيم. 

۲ برداشت اولیه از روایت و طرح شبهه 

شبهه‌ای که از این روایت توسط غیرمطلعان و خصوصا عوام جامعه که با علم حدیث‌شناسی آشنایی 


0 خویی؛ معجم رجال» ۳۱۲/۵ و ۳۱۳؛ خویی» موسوعة الامام خویی» ۴۰۹/۲۱. 
7 مجلسیی بحار الأنوان ۳۲۶/۷۵. 

۷ اربلی» کشف الخمة ۰۱۸۴/۲ 

۸ ابن‌شعبه» تحف العقول» ۰۴۰۳ 


اکبرنواد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت «قلّةٌ العیال آحد الیسارین»/ ۸۱ 


ندارند مطرح و استدلال ایشان به این روایت برای «منع از فرزندآوری» و توصیه به «قلت اولاد» 
است. به‌عبارتی» طبق برداشت اولیه از این روایت» آسایش و راحتی انسان در کمی فرزند و به زبان ساده 
شعار «فرزند کمتر» زندگی بهتر» است. 

از یک سو خدای متعال در آیات مختلف به رازق‌بودن خود و تشویق مسلمانان به ازدواج و ازدیاد نسل 
بدون ترس از فقر سفارش می‌کند " و از سوی دیگر» برخی روایات نیز در همین خصوص وارد شده است. 
برای مثال» از پیامبر(ص) نقل شده است: «اللهتبازک و تعالّی یلاله علّی قذر وت" 

کلینی نقل می‌کند که مردی به حضور پیامبر(ص) شرفیاب شد و از تتگدستی به او شکایت کرد و 
حضرت به او فرمود: «فقال روخ فتروّح فْسّع عَیه»؛ یعنی پس او ازدواج کرد و روزی‌اش فراخ شد. ۲۲ 

بنابراین» باتوجه‌به برداشت اولیه از روایت و شبهة حاصل از آن؛ اولا این روایت دلالت بر تحدید نسل 
و توصیه به قلت فرزند دارد؛ ثانیا روایت مذکور در مقابل و در تعارض با بسیاری از آیات و روایات قرار 
می‌گیرد که بازخورد این تعارض» به‌دست‌آمدن نتایحی خلاف واقع خواهد بود که دربارة آن می‌تواند دوگونه 
موضع‌گیری شکل گیرد: 

موضع اول: اين روایت» ضعیف شمرده می‌شود که صدور آن از معصوم(ع) زیر سوال می‌رود؛ زیرا 
ازنظر محتوایی با تعدادی از مسلّمات دینی مخالفت دارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ضعف این روایت 
در اهل‌سنت علاوه بر ضعف سندی» همین برداشت از روایت باشد. ۲۳ 

موضع دوم: این روایت» دستاویزی برای آن دسته از افرادی قرار می‌گیرد که موافق نظريهُ «تحدید نسل» 
و «قلت اولاد» هستند که نتیحة آن» شعار «فرزند کمتر» زندگی بهتر» است که در سالیان متمادی. 
به خصوص در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ در کشور ایران حاکم بود و درنتیجه آن. جمعیت کشور به‌شدت 
کاهش یافت. 

بنابراین با ارائث پاسخ صحیح به این شبهه و رد برداشت اولیه از این روایت و همچنین آشکارشدن 
دلالت واقعی آن. به‌طور طبیعی به این دو موضع‌گیری نیز پاسخ داده می‌شود. 

۲ واکاوی معنای واژگان حدیث 


بی‌تردید. اولین قدم برای فهم حدیث و تحلیل و تفسیر صحیح احادیث و دریافت مراد حقیقی آن‌ها؛ 


.۱۳۹۸/۱۲/۱۲ نک: مرکز پاسخ‌گویی به شبهات دینی» تاریخ:‎ ٩ 
۰۳۱ نور: ۰۳۲ فرقان: ۷۴ و ۷۵ انعام: ۱۵۱؛ اسراء:‎ ۰ 

۰۱ مجلسی» بحار الوا ۰۱۶۱/۹۳ 

۲ کلینی» کافی؛ ۳۳۰/۵. 

۳ ثعالبی. التمثیل و المحاضرة ۱۷۴. 


۲ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۱۱ 


تحلیل واژگانی روایت است. دربارة روایت مذکور: همان‌طور که از نقل‌های مختلف در شیعه و اهل‌سنت 
مشاهده شد» طرق نقل آن مختلف است؛ اما تقریباً در همه این منقولات» متن اصلی یکسان است که این 
امر بررسی محتوایی این روایت را تسهیل می‌کند. بنابراین» متن دریافتی از منابع شیعی به‌منظور بحث و 
نظر بدین صورت است: «فه الیل آخد ات 0 

۲ معنای وازهُ «العیال» 

واژه «العیال». از ريشة 2 ی ل). به‌معنای فقیر است و «العالة». جمع «عائل»۰ به‌معنای فقراست. *۲ 

«العیال» نیز از همین ريشه است و به‌معنای مجموعه خانواده است و (رجل معیل) به‌معنای مردی 
گفته می‌شود که جمع خانواده‌اش زیاد باشد.*۲ 

«عال الرحل عیاله»؛ یعنی مرد ایشان را اطعام و نفقه داد. همچنین در دعا می خوانیم: «اعوذ بک من 
العیلة»؛ یعنی پناه می‌برم به خدا از فقر و تهی‌دستی.۲۱ 

«عیال الرجل و عیّله» به‌معنای کسانی است که مرد. تکفل آن‌ها را قبول می‌کند و ایشان را اطعام 
می‌دهد و حمایت می‌کند. به مرد محب عیال و خانواده نیز «رحل مَعَیّل» گفته می‌شود. ۲۷ 

در بیان معانی حسی این واژه نیز گفته شده است که به کسی که با فخر و تبختر بر روی زمین راه 
می‌رود «عال فی مشیه» گفته می‌شود یا می‌گویند «فلان عیّال»؛ یعنی فخرفروش و مختال است. «عال فی 
الارض» نیز به‌معنای راه‌رفتن بر روی زمین است. همچنین به زن فخرفروش, «امرة عیّلة» گفته می‌شود. 
«عال المیزان» نیز به‌معنای منحرف‌شدن میزان و ترازوست.۲۸ 

واه «العیال» در قرآن کریم به کار نرفته اما مشتقات آن در موارد متعدد به کار رفته بت توا 
به‌معنای فقر و تهی‌د ۱ 

جمع‌بندی و تحلیل: باتوحه‌به آنچه دربارة مفهوم لخوی واژة «عیل» و «العیال» گفته شد. این واژه در 
اصل» به‌معنای فقر و نیاز و احتیاج است. از طرفی همان‌طور که گفته شد برای کسی که با حالت 
فخرفروشی بر روی زمین راه می‌رود نیز از این واژه استفاده شده است. همچنین به انحراف میزان و ترازو نیز 
«عال المیزان» گفته شده است. از این کاربردها در زبان عرب می‌توان به این نکته دست یافت که معنای 


6 ابن‌منظون لسان العرب. ۰۴۸۸/۱۱ 

۵ . فراهیدی» کتاب العین» ۰۲۴۹/۲ 

۷۲ طریحی» مجمع البحرین» ۴۳۲/۵. 

۷ ابن‌منظو لسان العرب. ۰۴۸۸/۱۱ 

۸ ابن‌منظور لسان العرب ۴۸۹۱۴۸۸/۱۱ 

۹ توبه: ۰۲۸ ضحی: ۸ و ... 

۰ طباطبایی» المیزان 229/4؛ طبرسی» مجمع البیان» 767/10 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت «قلّةٌ العیال آحد الیسارین»/ ۸۳ 


فقری که از ريشة «عیل» به دست می‌آید. فقری معمولی نیست؛ بلکه فقری است که تعادل زندگی انسان را 
بر هم می‌زند و زندگی عادی انسان را مختل می‌کند؛ این را می‌توان از کاربرد این واژه دربارة انسان 
فخرفروش به دست آورد» زیرا دربارة انسان فخرفروش به این دلیل از این واژه استفاده می‌شود که فخر 
نوعی نقص و ناشی از نوعی فقر در وحود انسان است که او را از حالت تعادل در زندگی خارج کرده است 
و شخص فخرفروش با تبختر و تکبر خود درصدد خارج‌شدن از این فقر درونی و برگشت به حالت تعادل 
خویشتن است. این برداشت را می‌توان از معنای لغوی واژة فخر نیز به خوبی به دست آورد؛ فخر به‌معنای 
بالیدن به چیزهای خارحی است؛ مانند مال و جاه "که اصل و اساسی برای انسان ندارند و ازاین‌ری 
فخرفروشی نیز نوعی حل مسئله و مرتفع‌کردن نقص به‌صورت کاذب و غیرواقعی است؛ زیرا آنچه دربارة 
انسان دارای اصل است» از درون انسان نشأت می‌گیرد» نه امورات خارحی؛ مانند مال جاه ثروت و.... 

بر این اساس» واژة «عیل». به‌معنای فقری است که انسان را از حالت تعادل خارج کند و از طرفی. 
«العیال» به خانوادة مرد گفته می‌شوده زیرا که آن افراد تحت‌تکفل برای تأمین نفقه و ضروریات زندگی خود 
به مرد محتاج اند و تنها با حمایت مرد است که زندگی خانواده. متعادل می‌شود و از فقر نجات می‌یابند. 

بنابراین تا این حای بحث به این نکته رسیدیم که «العیال». به‌معنای افراد تحت‌تکفل انسان اطلاق 
می‌شود. اما اينکه اين افراد شامل چه کسانی می‌شود و آیا تنها در «زن و فرزند» اطلاق دارد یا نه؟ باید 
به‌معنای اصطلاحی آن در علم فقه مراحعه کنیم. 

در اصطلاح فقهی «عبال الرحل» به کسانی اطلاق می‌شود که با او زندگی می‌کنند و تحت تکفل 
شخص باشد؛ خواه وظیفهٌ تأمین نفقه ایشان برعهدة او باشد (مانند همسرء فرزندان» پدر و مادر و حتی 
غلامان و خادمان) و خواه وظیفة شرعی در تأمین نفقه آن‌ها را نداشته باشد اما تحت‌تکفل ایشان باشد ۸۲ و 
بدون حمایت از سوی آن شخص زندگی آن‌ها از حالت تعادل خارج می‌شود و فقیر می‌شوند. 

بنابراین. همان‌طور که از بحث لغوی این واژه بر می‌آید» برخلاف اصطلاح محاوره‌ای که عیال را 
به‌معنای زن و فرزند می‌دانند. مفهوم این واژه» معنایی فراتر و شمول بیشتری دارد و شامل همه افراد 
تحت تکفل؛ اعم از زن و فرزند» پدر و مادر مرد و زن» خادم و خادمه و سایر افراد تحت‌تکفل است. 

۲ وازهُ «البسارین» 


این کلمه از ريش «ی س ر». به‌معنای آسانی و ضد «العسر» است. ۸۲ همچنین. به‌معنای نوعی نرمی 


۱ راغب اصفهانی» المفردات» ۶۲۷ 
۲ جرجانی, التعریفات, ٩‏ ۶؛ احمدنگری. جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون. ۳۹۳/۲؛ مجددی برکتی. التعریغات الفقهية ۱۵۵؛ غدیری القاموس الجام 
للمصطلحات» ۰۳۸۸ 


۳ راغب اصفهانی. المفردات» ۰۸٩۱‏ قرشی بنابی» قاموس قرآن» ۰۲۶۲/۷ 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


و انقیاد که برای انسان و حیوانات؛ ازحمله اسب نیز به کار رفته است. *۸ مفهوم لغوی این واژه در تمام 
کاربردهای آن در زبان عرب» مفهومی عام است که می‌تواند به جمع بسیاری از امور آسایش مربوط باشد. 
نه فقط آسایش و رفاه اقتصادی و مالی. ۸۶ 

این واژه در آیات متعددی از قرآن کریم نیز به کار رفته انیت 2 

۲ تحلیل مفهوم روایت و پاسخ به شبهه 

همان‌طور که گفته شد عمده شبهة مطرح‌شده دربارة این روایت. برداشت اوليه غیرواقع و همچنین 
تعارض آن با برخی آیات و روایت دال بر رازق‌بودن و روزی‌رسانی خداوند است که درنتیجه آن یا این 
روایت» مردود اعلام می‌شود یا اينکه دستاویز نظریات تحدید نسل قرار خواهد گرفت. 

حمع‌بندی تحلیل محتوایی روایت و پاسخ به شبهة مذکور را می‌توان در قالب نکات زیر بیان کرد: 

۱. طبق بررسی‌هایی که در بحث سندی و رجالی این روایت صورت گرفت» معلوم شد که دیدگاه 
اهل‌سنت و شیعه دربارة این روایت» کاملاً متفاوت است. از سویی» این روایت از دیدگاه اهل‌سنت» روایتی 
صعیف السند و غیرقابل استناد است و از سوی دیگر. در شیعه این روایت باتوجه‌به منابع معتبر و همچنین 
زنحیره‌های اسناد درخور دفاع آن و همچنین نقل این روایت در نهج البلاغه». اثر سیدرضی که در نزد 
شیعیان و بلکه مسلمانان دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ از حبث سندی و رجالی پذیرفتنی و مورد اعتماد 
ستاو نت هش السفنی آن کاماه متضی ات 

۲. باتوجه‌به بررسی واژگانی این روایت» به خصوص دربارة واژة «العیال» به‌طور واضح معلوم شد که 
منظور از عیال چیزی نیست که در زبان محاوره به‌عنوان زن و فرزند اطلاق می‌شود؛ بلکه مفهومی فراتر دارد 
که شامل تمامی افراد تحت‌تکفل انسان؛ اعم از همسر فرزند. خادم و خادمه, پدر و مادر زن و مرد و سایر 
افراد تحت‌تکفل مرد است. درنتیحه. استدلال به این روایت برای کمی فرزندآوری استدلالی ناقص است 
که مفهوم واژة العیال نیز با آن توافق ندارد. به زبان ساده‌تر رابطهٌ عیال با زن و فرزند. رابطة عموم‌وخصوص 
من‌وجه است. نه رابطهٌ تباین؛ یعنی هر زن و فرزندی در شمول عیال قرار می‌گیرد» اما هر «العیال»ی به‌طور 
ویژه نمی‌تواند شامل زن و فرزند باشد. 

۳. واژة «الیسارین» نیز دلالت تامی بر سهولت در به‌دست‌آوردن رزق و روزی ندارد تا این‌گونه 


4 این‌منظور» لسان العرب؛ ۰۲۹۵/۵ 
۵ نك: ابن‌منظور لسان العرب. ۲۹۵/۵؛ فراهیدی, العین؛ ۲۹۶/۷. 
بقره: ۱۸۵؛ طلاق: ۷؛ کهف: ۸۸؛ ذاریات: ۳؛ بقره: ۱۹۶ مزمل: ۲۰؛ قمر: ۱۷؛ مریم: ۷ و ... 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت له العیال أَحد الیسارین»/ ۸۵ 
بلکه این واژه» مفهومی عام است و شامل همه انواع آسایش است که یکی از این امورات رفاه اقتصادی و 
سهولت در تأمین رزق و روزی خانواده است. به عبارتی؛ در اینجا نیز رابطة سهولت در تأمین رزق با 
«الیسار»» رابطةٌ عموم وخصوص من‌وجه است. 

۴ روایت. دلالتی بر رازق‌نبودن خداوند ندارد تا در تعارض با آیات و روایات مربوط به آن قرار گیرد؛ 
بلکه تنها دلالت به یک نوع از آسایش انسانی دارد که به رابطهٌ مستقیم با افراد تحت‌تکفل فرد بر می‌گردد. 
بنابراین» روایت مذکور بیان می‌دارد که توانگری برای انسان از دو راه تحصیل می‌شود: کسب مال و حصر 
عائله. به عبارتی» «هر که بامش بیش برفش بیشتر.» همچنین در این روایت توجه به این فراز از 
معصوم(ع) نشده است که فرمود: «ِ له تبارک و تاّی یرل المَعونة عیقذر لت »بنبراین» خداوند 
متعال, رازق عالم قادر حکیم که از عوالم غیب روزی نازل می‌فرماید. برای هر فرد. به‌طور ویژه روزی 
حداگانه نازل می‌کند؛ برای یک فرد. یک روزی و برای هزار فرد هزار روزی. ۲" 

۵ سختی و مشقات فرزندآوری و بزرگ‌کردن فرزند. تنها به نفقه و امور مالی و اقتصادی مربوط و 
مشروط نیست و همچنین آسایش در خانواده نیز مشروط و محصور به آن نیست؛ بلکه به‌جز مولفه‌های 
اقتصادی. مولفه‌های مختلف تربیتی» روان‌شناختی» فرهنگی» اخلاقی و... نیز در آسایش انسان موثر است 
که روایت نمی‌تواند خالی از اشاره به این‌ها باشد. 

۶ غنی‌شدن, به دو امر وابسته است: حصول مال و عدم‌انفاق و ازدست‌رفتن مال. در این روایت از 
باب مجاز, اطلاق اسم مسبب بر سبب انجام شده و «یسار» بر «قلة العیال» اطلاق شده و درنتیجه» سبب 
یسار و آسایش, قلة العیال بیان شده است. درحالی که سبب آسایش و یسار انسان» عدم‌انفاق و جلوگیری از 
هدررفت مال است» ثه قلت عیال: ۸۸ 

۷ این روایت؛ در واقع تسلی خاطر برای کسانی است که فرزندان کمی دارند و از کمی فرزندان رنج 
می‌برند؛ مثل اینکه در میان مردم معمول است که اگر کسی خانه کوچکی داشته باشد. به او می‌گویند 
غمگین نباش» مشکلات تو کمتر است؛ هرکه بامش بیش برفش بیشتر! این سخن شبیه چیزی است که در 
کتاب ادب الکتاب آمده است که می‌گوید: «للمأحَُالسایین و لد لبون وله العبال َحَد 
اسان و لاه رین و لفراقین تن لنجْحَیْن؛ قلم. یکی از دو زبان و عمو, 
یکی از دو پدر و کمی عیال. یکی از د و آسایش و قناعت» یکی از دو روزی و قهرکردن» یکی از دو فراق و 


۷. مرکز پاسخ‌گویی به شبهات» ۱۳۹۸/۱۲/۱۲. 


۸ ابن‌میشم» شرح نهج البلاغه ۰۳۱۹/۵ 


۱ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


مأیوس‌شدن. یکی از دو پیروزی آتیت ۸۹0 
را قبول نکند اما به‌دلایلی تحت‌تکفل ایشان هستند) می‌تواند به آسایش انسان از طریق عدم‌تلاش برای 
تأمین نفقه بیشتر کمک کند؛ هرچند خداوند متعال برای همه این افراد. رزق و روزی ازپیش تعیین‌شده 
مقذر فرموده است. 

بر این اساس» باتوحه‌به آنچه در این پژوهش گفته شد. حدیث «فة الْعیال ا الششارین) دلالتی بر 
توصیه به قلت فرزند ندارد تا اين‌گونه استدلال شود که این روایت موافق نظرية تحدید نسل است؛ بلکه تنها 
درصدد بیان نوعی ازآسایش در ونلاکی است که در ارتباط با عدم نفقه و هدررفت مال دارد» نه مربوط به 
مسئلة قلت فرزند. 

به نظر می‌رسد اين روایت اساسا در مقام ارزش‌گذاری نیست؛ بلکه در مقام واقع‌نمایی است. واقعیت 
نیز همواره ارزش نیست و بشر به‌دلیل تداوم نسل خویش لازم است زیر بار مسئولیت فرزندآوری و 


ازحمله روایاتی که در بحث اعتبارسنجی آن, به خصوص بحث دلالی آن همواره محل بحث میان 
شیعه و اهل‌سنت بوده و اخیراً نیز به‌عنوان شبهه دربارة تحدید نسل مطرح است. روایت بقل الیل أَحَذُ 
اه است. 

با بررسی جامع منابع موجود در فریقین» این روایت را ازنظر سندی و دلالی بررسی کردیم و اين نتایج 
حاصل شد: 

۱. روایت مذکور در منابع شیعه و اهل‌سنت نقل شده و در اهل‌سنت» صعیف‌السند شمرده شده است. 
در شیعه, این حدیث در منابع معتبری؛ همچون کتاب من لا بحضره الفقیه بحار الانواره نهج البلاغه و... 
با زنحيرة اسناد پذیرفته‌شده و متصل به معصوم(ع) نقل شده است. 

۲. در اهل‌سنت و شیعه هرکدام از چهار طرق مختلف نقل شده است که در اهل‌سنت» سلسلهة اسناد 
آن ضعیف شمرده شده است؛ اما با بررسی سلسلهٌ اسناد این روایات در شیعه و توثیق اکثر راویان آن. 
می‌توان به طرق این روایت در شیعه اعتماد کرد. 


0 واه «العیال» در این روایت» مفهورمی عام است که شامل همه افراد تحت‌تکفل؛ ازحمله همسر» 


۰۱۵۳/۱۳ مکارم شیرازی؛ پیام امام امیر الممنین(ع»‎ ٩ 


اکبرنژاد. محمودی؛ اعتبارسنجی سندی و دلالی روایت «قلّهٌالعیّال أحد الیسارین»/ ۸۷ 
فرزند» پدر و مادر خادمان وسایر افراد تحت‌تکفل می‌شود و رابطهٌ آن با زن و فرزند» رابطة عموم‌ و خصوص 
۴. واژة «الیسارین» نیز مفهومی عام؛ شامل مطلق امور آسایش خانواده است و دلالتی تام بر رفاه 
اقتصادی ندارد. 
۵. دلالت روایت مذکور بر تحدید نسل و تعارض آن با مسلّمات دینی» برداشت اولیه‌ای است از این 
حدیث که سبب ایجاد شبهه شده است و صحیح نیست. 
بلکه در مقام واقع‌نمایی انش و حدیث مذکور. درصدد بیان نوعی ازاسایش قق زن کی است که دربارة 
عدم‌نفقه و هدررفت مال است» نه با مسئلة تحدید نسل. از طرفی» بشر به‌دلیل تداوم نسل خویش لازم 
است زیر بار مسئولیت فرزندآوری و فرزندپروری برود؛ زیرا دنیا جای راحتی و آسودگی نیست؛ بلکه محلی 


برای آزمودن انسان‌هاست. 
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نطم‌مو‌مناطانظ 4عندمم‌ناممد:1 
بعلهمکله هد دطیه/۱ تامچوط .مشاه تجومفد دس جولقضله مر طعللم فطم؟ عطا فمصطم بت هل( قطم 
۱۳2 
:5/1395 تصع! ۸ تتیصته3 . مقصوگ له قستول ۶ سقلت له " ندز تطهاخله فده بکنه‌مممکمهطم۸ 
,۰ امی۸ له طقیت لح قرط تاسظ ,مقنیشق اه مرتعداط .قطمقم ان فصو ,تقطوه3 اه 
,0 .تصقام]-اه مطمغله]۸1-۷ .5 نطتلعل ونر وب تلودیاد نصح له ۶ 2 صترا عنععل صطذ 4مصصعطت) رتصعط۸ 
حطهوز له عطمعلط .51 لقبجشاه فجن عبفعلا صطز صفعفظط بانط طفصعالم 
۰ 1 2مط له مقر :گدزداط 7 طحصعل ن لوزن .کسمع۷ صطز صععهلط رللنظ طمصوال۸ 
له ولو اه حقظ :طحلم! .یمه تام ند حامط‌لمتص)له دراه هط بصنعع0 ما فمصصمبجن)۱ رفص 
3۰ م۸ 
تاقوا تیم بم تک کتصقمه؟ 26 م ماه .صتعطت/ فمصصعطه۱ رتععطنا عسسظ جوم 
تاتصعظ ,4قمولاه مد وستگ له هد تقطهاتاطولله مق ده نج له تصحلاه تلم حطز فمصصفطن۱ راتطدکنم۸ 
۰ ۰ 21411۷72 و1 
و ٩‏ راکمه ماه مهد ۶ زملووگ اه تصحاه مرگ تم( له زچن اه .مه صطذ تلم رتعتعه 
6۰ .2 رد اه مزطه)۷ له و۲ تاعظ لزتاه در ۱۷6 صنصد آقمه]-اه مهطنر همم رجهاعدظ 
۰ 7۸« ,رتصق اه ]2 حان تکاله عوظ1 خی .متعیه/۷ 2 .4مصصووطت۱۷ صط مج رتوعنظ 
.2 ,۲6:2 ۵۲ بوتمهنصتا تصمیطه؟ بلقر اه ,4مصصمون ۱ و موم رتقتنظ 
6۰ ,«ررتصلا له طنی!اه معط بصع .نله بقل قاط کته طودمصتطگ رتصهاهط 
,0 م۲۷ تیم عرش -له هن ,4مطلم صطز اتلفط1 رتفتطقید۳ 
۰ (طتاطام) وش او اجعمتاه جع جانست3 .اجلولمیمی/ 2 نصح[له عقصج له .طعللم 4طه ,تتفمطی 
.4 20 ۱اه متعع ۸ با . تعرتامم بحطط۸ ما" طتعم تطعمطه .طهزمظ؟ صطة 4مصطه رتله‌طصداظ 
.۰ (۸6) +رهقتاه ۸ نصیم .4قصعفاه عنم بععگ و صطا طقالم فده ,ترصن 
۰ مات ه۲۱ حظ ومعطعع۳ تلا معنمعچ ۱۷/۵ تیم اقزنا-له ,حفعفط صطز همصصمجلت ۱ بتلنهق نظ 
:۰ (۸۵۹) +ردقته ل2 نیج مه که لنهمه/۱ مصمعدظط صطذ 4مصصمطن/۱ رتلنهق عبط 
بصنرووج له صطا عقظ تصهامندامته هرک له جلف نومهضله ,لحصصوجه/۱ صطز طعللم فطق بوصبطله تم عصط1 
1-40۰( 


.تیش له طاقته ۸۱-1 15 جج جانصعظ 971 17 له ۲۵ و2 ,مصصعطه۱ صطذ مقصطماه 0ط۸ رصعنع۲1 تم صطا 


مه و2 
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(1-1-1۰ 

,62 رقاع[- له مطعول له معنومچ ۱۸۵ تسم یله بل صطا فمصه‌طن) رطیرهسحطقظ1 حطز 

,۵ اقطا کنظ ٩٩‏ تلهسه تلم صطا فمصصه‌طت)۱ رطیرهسحطقظ1 حطز 

تعطفدل تحصیطه؟ .تطتتمصف! توق فمصصمطن/۱ بر 4عنمامممت ملس تلم صطا 4فصصهط رطرومحطقظ حطز 


6۰ را ها 1 


متحصقاعا تتقتقطوتاصا تمتگدظ تنم 21-9 ۱ ۶ مع/ طجیت ۸ صطا 4حصصدجن]۷( بطردسحطخظ حط 


(1-1 


بصقطهل تصفیطه؟ تلمعطزق1 تقطه/( ۲٩‏ (کش‌تاله سل مزلم هط همعط رطروهمحطقظ حطا 
۱ 

درکصد[ مونطبظ عسج ناه قعمون/۷ مور مموهتلت اه طتصیعییه تلم" صطز فمصطم رتصقله‌وعه مدزدا حط1 
9۰ 21-1327 

.4 ۹241 1۲2 هط .امن له مین ,مان صط 4مصصعطه)۱ رتتچصه]۷ صطا 

,فصو 6 تعطوطه اه راد میک له هط صفطت/ رصفطت/ حط1 

له طاتت َله ورد[ ۵ تصلا له طتطحطله ممه۱ جمعیع۱۷ .موب مطل ت12 مصکن) صطذ 2رطه۷ بهتن۱6 صط 
۰ -1277و] 


۰ رنه عون تاسظ بقتطانآاه خحووا هد 2-1 .۹2۹0 حطا 24صصصموت ۷( ۹2*9 صا1 


,4 تنمه رز .6 صناهه/ا تلم صطز 4مصصهطات/۱ راقطمقتطعطگ صط1 

.تصقلعلاه تطمدلله معنمعچ۱/۵ نهیم اتمه 21 مد لقوتا له کدی له داز معععل؟ بقطبطکگ صطا 
1-13۰( 

+۸۵42 اه جقظ ناسنظ ممستشله مر ۸۸ ۶ جصصنطه-له عطمی؟ بعم صطز تلم رتلتطن1 

ترطمونلا نهوداح 4قطمتمصهعبظ قطمازه/۱ لنررمگ زقاها( "تما معطله تلم مفروهگ تعطله تلم رکتعتممآ 
,2 ۱0۰ ,30 ترطنمتظ لول مب مقییم قاتا ناقرتومه1 ۰ "تمتاودلا صطز فودطانا حطز عم حطز فمصصهطن تشه 
1395 .2017/1395 ۲عطصن 5 

۰ ,۲و1 متوقل تعمیطه؟ 26اه ممصصهطن( صط تلم تصوزس[ 

:6 ماه[ تمرمعنط ۲و۲ ممصصعطه)۱ تیم ممزله )22/۵ 7 ما له طوزط مصنعع-له قطم رتقط1 

#قطک طقللم مره نعقطنة طفدلط معنععه ۱۷۵ گدزدلط فطل له صقصاله وتعنع2۸ .صنعوم اه قطه بط 

(20-40۰ 


.4 هررتصقاو]-له ز قطکاه معتععه ۱۷۵۵ :کهزها .واه لوزن؟ صورب/۸ صنعوی-ه ده رد1 


بصررححصنط 1 صحصط[ نعقمم تمد( ۲۵ صتجصد معنععج ۱۵ :صععطهآ محتخعضله طعی طقالم طتظ۳ ,رصح 


۲ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


(2 

۰ 2 /ررتسقاع ]له بتایتاه جقرا خصفعطع؟ 2 .ححوع صطا 4مصصمطن ۱۷ رتمتلن 

۶۵ وصمطندط خصیج۷ا تممطع؟ اخزتله هلا ۶ مردلالا له توف موجه( حطذ عنفقظ لمصصعطه/ تعنازه۲ 
۰ تصقاع1 جع[ 

له متشاد تجاطلف بط م تصع-اه ععسصضاه ععسظ .تمد؟ 4مصصعجن صطة عنوقظ 4مصصعج۷ رتعنازه/( 


۰ :۱۷۵/5 :رنه .و۸4۲ 


,تام توممطنود منممهم( تصمتطع؟ نوماه ملسهر تلم فتعوه۸< صط توه؟ مصهمجات)۱ بتعنازه/۲ 
1-96-4۰( 

۵رتصقاعااج نامع تمفتطع؟. (کممتمتمتشله هه فص تصفرو دا رتتقتطه صتتقآد)۱ 
.21( 

:6 نله دورن له مطمله۱ باحووط قمع اه ترچ تلم حطا کتمااه فطش همصصهطه۱ ,تمه 
۰ :وهآ تطلی12 ,2022/11/11 :هدن حاصیع1 رتصترا تتقطمطنطی نط ترتعط‌انعوط نایدا 

0۰ مممه ۵1-۷ م۲ :هدن ماه ده اجسه .لمصصمجله)۱ صطز تلم رتلتعسه 


-أه هب عم -أج ۸۷۸۶2 ۲7 وراد صزجمهم بل مصمعف ممصصموطن صطد صنعوی اه تط۸ متصیم) ۲2۵( 


,تصقامااه صق له طم‌له/( مصجیوتر 

بهررتاا له تیه مقظ معط مفزطوز۳ اه قتکهه حععطاه صتصف فمصهعطت۱ ,تعلفظ تن4مزن) 
0۰ 20091 

۰ ,تاه اه حطمهل(- له معتمعط ۷/۵ ,طمقردل( هر ت۸۸" صطز همصطم رطمهزهآ( 

:14 ره تصمبطه؟ وله از هلا اصاملصعلا تل۸ حفحعطقطه تمقهها 

,0ص .6 تحطاطلش اج طولفلی چیه بطمهوادک صطة 4مصصعجن)۱ تن 

۰ 21-351 معتععه ۷۵ :استعظ .طحمعیی مصمنمن)۱ ,طمصعامه صطن فمصصمطه رکقن6۵ 

موی توجبه 

۰ موررتصقاماله نله عقظ تصمیطع؟ تصصیم عقصق فطل تلم رتطقصنظ تطعمسم6 

بصلا له حق(1 عنه‌عمصدنا .,مجتیق-له طتتدطه زا 92۶جکن له .4مصصجطن؟ صطاً. میمعت رتمقطولوا طنطعقظ 
۱ 

,۰ 22۲0127 ۵ تسم مق لاه بفعق۱۷ رتصوزصمر دنه 

.4 .له جج۲۳ تنعظ تلد لهنط تلد 1-له ۶ عتطامع لاله سره بعلوط تطه صطا مقصطف؟له ده رتنترن6 
6۰ توطگ-ه عمطعشاه :منم حقطی مور بعلوط تطه صطا مقصطف له قط۸ رتاترن6 


.9۹ مره ]1 تن ٩‏ 2۷92 مت و12 دیلک ۲ 21۳27۷7 720 ,ملد تمه صطز مححصطجم(اه 8و۸ انا زناه 
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۰ ,عبط متوقل تجمتطه؟ ,میم له 72 7) حتاف مزولار -حمعداظ حطز لوط تمتعطه 

۰ اوآ تتجیجطعناصا عماگوظ تصی) ,صوتسیم-له ص72 ۶) محاه صرحعا 4مصصمطت ۱ رتروطم2طه ]1 
.۰ ماه )عطق له نهیم بلقزتطاه بقلم صطز صفعفاط تنل صتطله تمد 

لنطقصه]۷ 21 ون تاننهظ کر صیعی اه وس ۸۲2/۵ .توصد( قط۸ رتطملهمط ]1 

0۰ .11-1-1020 رهم له ححنآد ٩.‏ .عتوجن 217۷ دب۲ 7طمد 27 .عتوصد/( ط۸ رتطماهمط 1 

تصععطع؟ ,تصرمعبظ فمصطه فنورهگ برد 4عطمععع .مرم تاه مزو/ا فمصجمطه ۱ حطز تاه ام رتطومن؟ 
۰ ۱۷۲۵۲۱۵227۲ توب طهن1 

٩.۱. ٩. ۰‏ تست روج 724دل طارمطکاج بدا 4عطل‌بمع‌عم؟ معط .صععدلظ صطذ 4مصصهطت)۱ رتعق ]" 
,م۱۸ که بونمم‌نصنا حطعملط تومعتمعچ ۸۸۵ :4مططعم/ .لوزن مشکملا عحطار ,صععفاط صطذ 4مصصمطن تفق" 
.1-9-1409( 


۰ اعقاو[ -ام عطعهآح- نومه ۷۲۵ :نصن) .رن مصهعد۲ مطز 4مصصعطن رتعت [ 


